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خلیل کیوان 

خطر جنگ! 
جمهوری اسلامی را باید سرنگون کرد
روزی نیست که اخبار تازه ای در مورد کشمکش آمریکا و جمهوری اسلامی ایران  به صدر اخبار راه نیابد. نه آمریکا از سیاست اعلان شده اش مبنی بر خواست توقف پروژه اتمی ایران کوتاه آمده است و نه جمهوری ایران نرمشی که دال بر توقف غنی سازی ارونیوم باشد، از خود نشان داده است. تخاصم روزبروز حادتر میشود. دو طرف ماجرا رجز میخوانند، دیپلماسی فعالی را دنبال میکنند، از مذاکره و راه حل سیاسی دم میزنند در عین حال از باز بودن گزینش نظامی و مقابله با حمله نظامی میگویند. سیمون هیرس، ژورنالیست مشهوری که معمولا اطلاعات مربوط به چنین وقایعی را برملا میکند و پیشتر اطلاعات زندان ابوغریب را برملا کرد و پیشتر از آن نیز خبر حمله به عراق را منتشر کرده بود، از طرح  حمله نظامی خبر میدهد. مردم در سراسر جهان با نگرانی اوضاع را دنبال میکنند. آیا این تخاصم بجنگ کشیده خواهد شد؟ این سئوالی است که ذهن بسیاری را بخود مشغول کرده است.  برای پاسخ به این مساله باید دید کل این کشمکش بر سر چیست.

اسلام سیاسی با دولت ها، احزاب، سازمانها ، گروه ها و سلول های گسترده یک نیروی قدرتمند و یک مانع جدی بر سر سیاست نظم نوینی آمریکا است. پس از یازده سپتامبر سیاست آمریکا رویاروئی مستقیم و از میدان بدر کردن بخش های تندروتر آن و یا مطیع ساختن آن بوده است. این سیاست آمریکا عملا شکست خورده است و در عوض اسلام سیاسی سنگرهای تازه ای در مقابل آمریکا بدست آورده است. عراق به یک سنگر مهم اسلام سیاسی با میدان مانور گسترده برای جمهوری اسلامی بدل شده است. با روی کار آمدن حماس در فلسطین و سپس پیروزی حزب اله در جنگ لبنان، اسلام سیاسی در یک موقعیت طلائی در مقابل آمریکا قرار گرفته است.  موقعیت جمهوری اسلامی در خاورمیانه در مقابل آمریکا مستحکم تر شده است. اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی که در مقابل نیروی اعتراضی مردم ایران بسیار ضعیف شده است در خارج از مرزهای خود و در میان جنبش اسلام سیاسی در خاورمیانه  از موقعیت تعیین کننده ای برخوردار شده است. جمهوری اسلامی ایران اکنون یک قدرت منطقه ای است و در سیاست خاورمیانه و سهم خواهی از قدرت یک معضل جدی بر سر راه سیاست های نظم نوینی آمریکاست.

جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای سیادت بر کل نیروی اسلام سیاسی در تقابل با آمریکا و سهم خواهی از قدرت در خاورمیانه است. در این راه تا حد زیادی هم موفق شده است. منفورترین شخصیت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران  بواسطه حمایت از نیروهائی چون حماس و حزب اله لبنان و رجزخوانی های تند ضد آمریکائی ضد اسرائیلی شان، نزد مردم بسیاری در خاورمیانه که از سیاست های سرکوبگرانه این دو کشور بستوه آمده اند، محبوب شده اند. کشمکش اخیر با آمریکا و تجهیز  به سلاح اتمی بیش از هر چیز میخواهد این موقعیت را مستحکمتر کند. این کشمکش بعلاوه قرار است مفری برای گریز از معضلات داخلی برای جمهوری اسلامی بشود، صفوف خود را متحد کند و در مقابل موج اعتراض مردم در ایران باقی بماند.
اصلی ترین  بهانه آمریکا در این کشمکش مساله تجهیز جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی است. آمریکا اعلان کرده است که یک جمهوری اسلامی اتمی را تحمل نخواهد کرد.  اما با توجه به اینکه بنا بر اظهارات کارشناسان اتمی، از توانائی غنی سازی تا تهیه بمب اتم یک فاصله تقریبی ده ساله هست، این اصلی ترین و عاجل ترین مساله آمریکا در این کشمکش نمیتواند باشد. مساله تجهیز به اسلاح اتمی خود تابع معضل پایه ای تر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بر سر سهم خواهی از قدرت و دخالت در پروبلماتیک های خاورمیانه و بویژه اوضاع در عراق است. مساله اتمی بهانه ای است که تبلیغات جنگی حول آن شکل داده شده است.
بنابراین در این کشمکش، هم برای آمریکا  و هم جمهوری اسلامی موضوع اساسی دیگر ی در پس دعوا بر سر سلاح اتمی در حال حل و فصل است. مساله اتمی صورت مساله دیگری است. برای آمریکا استراتژی نظم نوین، شکست یا پیروزی آن در مقابله با پروژه اتمی شدن جمهوری اسلامی و فائق شدن بر آن گره خورده است. یک جمهوری اسلامی مجهز با سلاح اتمی بمعنی دست بالا یافتن جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا بر سر سهم خواهی از قدرت در خاورمیانه است. این بدان

 معنی است که اسلام سیاسی از موقعیت مستحکمتری برای  شکل دهی به سیاست در خاورمیانه نقش بازی خواهد کرد. اگر آمریکا در این کشمکش شکست خورده بیرون بیاید شاهد عروج بیشتر نیروهای اسلامی و شکست کامل آمریکا در عراق و کل خاورمیانه و با عواقب جهانی خواهیم بود. نظم نوین جهانی بر سر مساله اتمی ایران حل و فصل میشود.

 بنابراین ، آمریکا به یک سازش و قبول جمهوری اسلامی اتمی تن نخواهد داد. عقب نشینی از پروژه اتمی برای جمهوری اسلامی نیز به همینجا ختم نخواهد شد. دست کشیدن از این پروژه به معنی شکست سیاسی در مقابل آمریکا، کاهش چشمگیر رجزخوانیهای ضد آمریکائی اسرائیلی و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در کل جنبش اسلام سیاسی خواهد بود. در صحنه داخلی نیز این به معنی ضعف رژیم نزد مردم ترجمه خواهد شد و جنبش سرنگونی موقعیت بهتری برای تعرض به رژیم خواهد یافت.
با این وصف امکان بروز جنگ بسیار بالا است اما هنوز  قطعی نیست. برای جمهوری اسلامی ایران مساله هنوز باز است. جناح هائی از جمهوری اسلامی آمادگی سازش و عقب نشینی دارند. روشن است که عقب نشینی جمهوری اسلامی نیز بدون تکان های داخلی و تغییر توازن داخلی جناح ها نیز ممکن نخواهد بود. با حادتر شدن کشمکش آمریکا و ایران تندتر شدن نزاع جناح ها محتوم خواهد بود و این بنوبه خود به تغییر توازن قوای جناح ها و احتمال چرخش در سیاست رژیم منجر خواهد شد. این دریچه ای از بالاست که امکان توقف جنگ و باز شدن امکان سازش با آ مریکا را ممکن میکند. سازشی که نه فقط عواقب آن تضعیف موقعیت هژمونیک جمهوری اسلامی بر جنبش های اسلامی در خاورمیانه خواهد بود  بلکه  بر رابطه مردم با جمهوری اسلامی نیز تاثیر جدی خواهد داشت. در پی چنین سازشی یک جمهوری اسلامی ضعیف تر با صفوف در هم ریخته تر بجا خواهد ماند. برای مردمی که در کمین آن نشسته اند این فرصتی برای وارد کردن ضربه کاری به آن خواهد بود. 

به یک معنی نقطه سازشی در این نزاع  وجود ندارد. یک طرف باید شکست بخورد. برای آمریکا این انتخاب نا ممکن است. برای جمهوری اسلامی نیز هر عقب نشینی و سازش مقدمه عقب نشینی و شکست های بیشتر و از دست دادن موقعیت خود در جنبش اسلام سیاسی است. هر عقب نشینی به معنی تضعیف در مقابل مردمی که برای سرنگونی در کمین اش نشسته اند، میباشد. نقطه سازش و تعادل پایدار و بقا دراز مدت برای جمهوری اسلامی متصور نیست. اما در صورتی که عقب نشینی از سوی جمهوری اسلامی صورت نگیرد، جنگ یک واقعیت بدل میشود. 

آمریکا گام بگام از موقعیت سیاسی دیپلماتیک برتری در این کشمکش برخوردار شده است. بزرگترین قدرت های اروپائی شامل انگلستان، فرانسه و آلمان با آمریکا همگام شده اند. چین و روسیه بیش از پیش از ایران فاصله گرفته اند و با آمریکا همراهی میکنند. جمهوری اسلامی یک گام دیگر بسمت انزاوی سیاسی کشیده شده است. آمریکا راه تحریم های بیشتر را هموار کرده است. در هفته های آینده تحریم ها و فشار سیاسی بیشتری از جانب آمریکا بکار گرفته خواهد شد. نشست سه شنبه گذشته شش کشور عضو شورای دائمی سازمان ملل نیز راه تحریم های بیشتر و اتخاذ سیاست های تندتر را هموار کرد. با روشن شدن این مساله که جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی و دست کشیدن از مجهز شدن به سلاح اتمی  را ندارد، جناح مدافع جنگ در هیئت حاکمه آمریکا دست بالاتری پیدا کرده است. اوضاع بوخامت بیشتر و بسمت وقوع جنگ تمایل پیدا کرده است.

یک نگرانی جدی مردم در صورت وقوع جنگ احتمال  سناریو سیاه است. مردم ایران اوضاع عراق را مشاهده کرده اند، از آن آموخته اند و خواهان تکرار آن در ایران نیستند. ایران در تفاوت با عراق احزاب سیاسی برای پر کردن خلا سیاسی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی وجود دارد و این مانعی جدی برای وقوع سناریو سیاه است. از نظر نظامی نیز اشغال ایران با چهار برابر وسعت عراق و جمعیتی بالغ برهفتاد میلیون نفر نیروی نظامی بمراتب بزرگتری از آنچه که آمریکا در عراق لازم داشت نیاز دارد. این از نظر نظامی ناممکن است. همه اینها در نقشه و اهداف جنگ آمریکا و پیامدهای جنگ تاثیرات جدی خواهد داشت. حملات هوائی و در هم کوبیدن تاسیسات اتمی به همراه کوبیدن وسیع

مراکز نظامی و حتی اشغال پاره ای بخش های جنوبی و غربی کشور و تشکیل دولت دست نشانده میتواند شکل دخالت آمریکا باشد. در ایران، در تفاوت با عراق و افغانستان ما شاهد جنبش های اعتراضی گسترده ای هستیم. اگر چه هنوز این جنبش های اعتراضی فاقد سازمان های سراسری است اما از ظرفیت بسیار زیادی برای متشکل شدن برخورداند. چپ در جامعه قوی است و در چنین وضعیتی با توجه به اینکه آلترناتیوهای راست شامل رژیم چنج، رفراندم، اصلاحات، فدرالیسم و دخالت نظامی مقبولیت ندارد بسرعت میتواند نیروی عظیمی را متشکل و بحرکت در بیاورد و نیروهای سناریو سیاهی را از میدان بدر کند.
مردم ایران نتیجه دخالت نظامی آمریکا و سناریو سیاه در عراق را دیده اند و بنابراین توهمی به مطلوب بودن جنگ ندارند. از این رو مردم ایران در صف اول جنبش ضد جنگ اند و راه خلاصی از این جنگ را در خلاص شدن از جمهوری اسلامی میبینند. در این کشمکش طرف سومی هم هست. مردم نظاره گر نیستند. با بالا گرفتن تب جنگ وضعیت فوق العاده دشواری برای مردم از نظر اقتصادی و معیشتی بروز خواهد کرد. نارضایتی بحد انفجار خواهد رسید. با توجه به فقر دامنگیر کنونی که ده ها میلیون نفر از مردم را در برگرفته است، مردم مترصد وارد کردن ضربه نهائی به رژیم خواهند بود. با بروز شکاف در بالا و مشاهده ضعف های جمهوری اسلامی بر بستر نارضایتی عمومی ناشی از خطر جنگ، امکان به میدان آمدن وسیع مردم بسیار بالاست. جامعه ایران که به چپ چرخیده است و نشانه های آن بارها در اجتماعات مختلف با برافراشتن پرچم های آزادی برابری و سوسیالیسم یا بربریت و سرود انترناسیونال خود را نشان داده است در چنین اوضاعی بسرعت بسمت انتخاب های اساسی روی خواهد آورد. جمهوری سوسیالیستی و حزب سیاسی آن، حزب کمونیست کارگری ایران بسرعت یک انتخاب اجتماعی وسیع خواهد گردید.*
.

